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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

انگیزه هاي رفراندوم در اقلیم
...اما تحت تأثیر و تحریک مشــاوران، مسئولان 
اقلیم یک طرفه این توافق را بهم زدند.بعد تحت 
تأثیر و تحریك لابي گران و مشاوران صهیونیست، 

پشیمان شده بود.
۳- شــرایط اقتصادي، نابســاماني در وصول 
درآمد حاصل از فروش نفت و فساد اداري حاکم 
در کردســتان عراق، شرایط نامساعدي را به وجود 
آورده بــود که مســئولیت و پاســخ گویي تمامي 
این حوزه ها متوجه رئیس اقلیم کردســتان عراق 
بود؛ درحالي که چنین آمادگي ای از جانب ایشــان 
وجود نداشت و خصوصا اینکه تعدادي از اعضاي 
خانواده او نیز متهم به فساد مالي بودند. در چنین 
شــرایطي رفراندوم اگر هم نمي توانست راهکاري 
مناســب و به موقع براي استقلال کردستان عراق 
باشــد، حداقل مي توانســت  براي سرپوش نهادن 
بــر مشــکلات و ســوءمدیریت اجرایــی در اقلیم 
کردســتان، ابزاري مناسب و به موقع باشد. باید به 
این شــرایط، وضعیت نامناسب عمران، بهداشت، 
آموزش، اشتغال و سایر شــاخص هاي توسعه را 
در کردســتان اضافه کرد که ایــن محرومیت هاي 
مشــهود و ملموس، زمینه خواســت استقلال را 
در بین کُـــردها تشــدید کرده بود؛ خصوصا اینکه 
مردم تصورشــان این بود که با استقلال، مي توان 
همه این کمبودها را برطــرف کرد، غافل از اینکه 
این اقدام در چنین زمانــي آن هم با حمایت رژیم 
صهیونیستي، نه تنها مرهمي بر دردها نخواهد بود 
بلکه کمبودها، نارســایي ها و زخم هاي موجود را 

عمق و وسعت بیشتري خواهد بخشید.
٤-  تبدیل شــدن بــه چهــره ای «کاریزماتیک» 
در رهبــري اقلیم یکي دیگــر از انگیزه ها و دلایل 
پیگیري رفراندوم نسنجیده و بي موقع در کردستان 
عراق بود. اصولا چهره هایي که پرچم کردســتان 
را برافراشته اند و مدعي تشکیل دولت کُـــردي یا 
خودمختاري شده اند، در اذهان عمومي کُـــردها 
بــه چهره هایــي کاریزماتیك، تاریخــي و ماندگار 
تبدیل شــده اند. مســعود بارزاني نیز این واقعیت 
را به نیکي مي دانست و با روان شناسي اجتماعي 
کُـــردها کاملا مأنوس و آشــنا بــود. جذابیت این 
«کاریزما»شدن از یك طرف و نگاه نزدیکان ایشان 
به درآمدهاي بي حســاب و کتاب نفــت اقلیم از 
طرف دیگر، منجر به این شد که منافع و مطالبات 
مردم کُـــرد در عــراق بیش از پیش هــدر رفته و 

پایمال شود.
٥- احساسات دروني از یك طرف و تحریکات 
بیرونــي و تصمیم ســازي هاي موذیانــه از جانب 
رژیــم صهیونیســتي از طــرف دیگر، باعث شــد 
ســران تصمیم گیر اقلیم در محاسبات خود دچار 
اشــتباه شــوند و گول لابي گري آنهــا را بخورند. 
صهیونیست ها به ســران اقلیم وعده داده بودند 
که در ادامه رفراندوم براي اســتقلال کردســتان، 
یا اجماع بین المللــي و حمایت جهاني را فراهم 
خواهنــد کرد یا حداقل، حمایــت آمریکا را جلب 

مي کنند.
با چنین انگیزه هــا و تحریکاتي، رفراندوم براي 
اســتقلال کردستان عراق شــکل گرفت که امروز 
بعد از گذشــت یك مــاه و اندي کردها و ســران 
اقلیم به جایي رسیده  اند که حسرت شرایط قبل از 

رفراندوم را می خورند.

نکات و سؤالاتی درباره حادثه 
پالایشگاه تهران 

بیش از ســه دهه است که صنایع ما در پیاده سازی  �
سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی، رکوردهای جهانی 
را شکســته اند، اما، هرساله، شــاهد حوادثی مشابه در 
زمان راه اندازی و تعمیرات و عموما در روزهای تعطیل 
بوده ایم و دیگر شــکی وجود ندارد که صرف اســتقرار 
سیســتم های مدیریتی ایمنی، از وقوع حوادث فرایندی، 
جلوگیری نمی کنــد. وقتی مدیر یک شــرکت تولیدی، 
تلاش می کنــد تا تعمیرات در ســریع ترین زمان ممکن 
به اتمام برســد و واحد تعمیرشــده، قبــل از تکمیل و 
تجهیز به ابزارهای دقیق ایمنی، راه اندازی شود، درواقع 
می پذیرد که به روش ســنتی عمل کرده و برای رسیدن 
به ســطح تولید بالاتر و پرســودتر، به جای کنترل خطر، 
حوادثش را کنترل و مدیریت کند. با نگاهی به حوادث 
هفت ســال اخیر، می تــوان دید که اکثر ایــن حوادث، 
حاصل نشــتی از ولو یا فلنج، تجمع گاز، جرقه و وقوع 
آتش یا انفجار بوده اســت. از ســوی دیگر، سال هاست 
کــه فراگیرتریــن ابزار جلوگیــری از این گونــه حوادث، 
داشتن «سیســتم مجوز کار گرم»، برای فاز تعمیرات و 
راه اندازی است هر دو حادثه پتروشیمی بوعلی و حادثه 
پالایشگاه تهران، در اثر عدم اجرای دقیق همین سیستم 
مجوز کار و عدم رعایــت اقدامات ایمنی جانبی؛ یعنی 
جداسازی یا ایزولاسیون رخ داده است.وزارت نفت نیز، 
دســتورالعمل های استاندارد و ایمنی را برای زمان های 
تعمیرات و راه اندازی واحد های صنعتی، تهیه و منتشر 
کرده که تمامی مراحل لازم برای اخذ مجوز، تخلیه کامل 
مواد سوختی، جداسازی کامل و ایمن لوله ها و ظروف، 
برچسب و قفل، ارتباطات و هماهنگی های رادیویی و در 
آخر، الزامــات برنامه های مدیریت حوادث و طرح ریزی 
برای شــرایط اضطــراری و... را تشــریح و الزامی کرده 
اســت.بااین همه در هفت ســال اخیر، بیش از ۵۰ نفر 
در صنعــت نفت و گاز، در حــوادث فرایندی جان خود 
را از دســت داده اند. هیئت هایی برای تحقیق وتفحص، 
تشکیل می شــوند و گزارش این هیئت ها، منجر به اخذ 
تصمیماتی احساســی و شــتاب زده از ســوی مدیران 
میانی می شــود که همین تصمیمات نصفه نیمه نیز، با 
فروکش کردن موج حوادث، به دست فراموشی سپرده 
می شود. این روال جاری برخورد با حوادث در کشور ما 
شــده و جالب اســت که در این میان، هیچ گاه مسئولی 
مورد ســؤال قرار نمی گیرد.پس از مدتی آرامش، هفته 
اول آبان ماه، مصادف با نصب و جابه جایی مدیران ارشد 
معاونت پخش و پالایش بود. در پالایشــگاه تهران نیز، 
رؤســای اداره تعمیــرات و اداره عملیات، تغییر کردند. 
اولی با نشستن بر صندلی مدیریت عامل، ارتقا پیدا کرد 
و دیگری، با ترک صندلی، همراه با ســایر بازنشســتگان 
نفت، به باشگاه بازنشستگان نفت پیوست. مدیرعامل 
همین پالایشگاه نیز، به قائم مقامی شرکت ملی پالایش 
و پخــش منصوب شــد. گفتنی اســت، دو جابه جایی 
اول، در بخش هایــی رخ داده کــه متولــی تعمیرات 
و راه اندازی مجدد پالایشــگاه هســتند؛ پالایشــگاهی 
کــه به خاطر نزدیکی بــه پایتخت، به عنــوان مرجع و 
لیــدر بحران های صنعتی تمامــی واحدهای صنعتی 
محدوده جنوب تهران در نظر گرفته شــده و به همین 
علت نیز دارای ســابقه طولانــی در تجهیز بزرگ ترین 
زمین آموزش آتش نشانی و آموزش های بین المللی و 
تجهیزات پیشــرفته مقابله با حریق و سامانه ایمنی و 
مدیریت بحران و کنترل آلاینده هاســت.با وجود موارد 
بــالا، وقــوع حادثه ای بــا ابعاد حادثــه عصر جمعه، 
ســؤالاتی را به وجود آورده که پاســخ به آن، راهی به 
سوی روشن کردن زوایای پنهان این رویداد تلخ خواهد 
گشــود:۱- انجام جابه جایی هــا در تاپ چارت مدیریتی 
پالایشگاه در هفته اخیر، چگونه و تا چه میزان بر فرایند 
صدور صحیــح و اصولی پرمیت و امضاهای مجاز آن، 
اثرگذار بوده اســت؟ ۲- الزامات وزارت نفت، در مورد 
پیاده ســازی دو اصل مهم «ایمنی پیــش راه اندازی» و 
«مدیریت تغییــر» و لزوم ارزیابی ریســک و کنترل آثار 
ناشی از هرگونه تغییرات انسانی، تجهیزاتی و فرایندی، 
به ویژه در فاز راه اندازی، چه میزان رعایت شــده است؟
۳- آیا نفــرات حاضر در تعمیرات واحــد آیزوماکس، 
آموزش هــای ایمنی و فنی لازم واحــد را فراگرفته و با 
تجهیزات، مســیر ها، خطوط انتقال و خطوط فرایندی 
واحد آیزوماکس، آشنایی کامل داشتند؟۴- آیا برخلاف 
بخشــنامه وزارت نفت، انجام تعمیرات یــا راه اندازی 
و رفع ایزولــه بین برج آیزوماکس و کــوره مجاور، (با 
پیلوت روشن) در ساعات پایانی روز تعطیل جمعه لازم 
بود؟۵- آیا اصول مهم تخلیه مخازن و خطوط فرایندی 
و پرچ آن بــا هوا، قبل از انجــام هرگونه تعمیرات، در 
واحد آیزوماکس رعایت شــده بود؟۶- آیا برای کنترل 
دقیــق عملکرد کارکنــان، روش هــای کاری مکتوب و 
واضح وجود داشته و دســتوراتی نظیر برداشتن فلنج 
کورکننده و بازکردن مسیر، به صورت تیمی، از سرپرست 
به پرســنل منتقل می شد یا پرسنل به صورت جزیره ای 
عمــل می کردند؟۷- آیا بــرای کار در ارتفــاع، در یک 
واحــد حاوی بنزین و در مجاورت یک کوره، ســناریوی 
اضطراری نشــت بنزین و وقوع حریــق و انفجار، دیده 
شده و اقدامات پیشگیرانه و کنترلی لازم، در نظر گرفته 
 (ERP) شده بود؟۸- تیم مقابله با شــرایط اضطراری
و مدیریــت حــوادث (ICS) و نفرات امــداد و نجات و 
ماشــین های آماده باش آتش نشــانی که باید به عنوان 
بخشــی از تیم خط مقــدم، در نظر گرفته می شــدند 
چگونه عمل کردند و نقش آتش نشانی شهری ناحیه 

باقرشهر، در این میان چیست؟

در شــرایطی به ســر می بریم کــه هزینه های 
دولت خیلی بالاســت، یعنی با اینکه در ۱۵ سال 
گذشته درباره چابک سازی و کوچک سازی دولت 
صحبــت کردیم، اقدامات جدی دراین باره صورت 
نگرفته اســت. این درحالی است که وقتی دولت 
بــزرگ می شــود، هزینه ها بــالا مــی رود و وقتی 
نمی تواند آن را تأمین کند، بحث اولویت ها مطرح 
می شود. برای همین هم هر سال وقتی بودجه ها 
را تخصیــص می دهنــد، عمدتا بودجــه عمرانی 
فدا می شــود. دلیل این است که دولت نمی تواند 
هزینه هــا را تأمیــن کنــد، بنابرایــن بودجه های 
عمرانی تخصیص نمی یابد و همه تکیه و فشار بر 
بودجه جاری وارد می شــود که همان هزینه های 
جــاری دولت مثل حقوق و مزایاســت. در نتیجه 
پروژه هــای عمرانی بــر مبنای بودجــه ای که در 
قانون اختصــاص می یابد، پیش نمی رود. بنابراین 
پروژه ای که پنج ساله تمام می شود ، ۱۰ تا ۱۲ سال 
طول می کشــد. علاوه بر این، پروژه های جدیدی را 
شروع می کنیم و همین موجب می شود به تعداد 

پروژه های نیمه تمام قبلی اضافه شود.
حال در چنین شــرایطی که تعــداد پروژه های 
نیمه تمــام عمرانــی اضافه می شــود، ســه کار 
می تــوان انجام داد؛ اول اینکه مجلس به صورت 
جدی بگوید طــرح جدیدی را شــروع نمی کنیم 
و مادامی کــه طــرح قدیم تمام نشــده یا حداقل 
طرح نیمه تمامی  وجــود دارد که ضرورت ندارد، 
متوقف شــود. بــه هیچ وجه قانون اجــازه ندهد 
پروژه جدیدی ایجاد شــود. دومین کار این اســت 
کــه قانون گــذار در بعــد نظارتی خــود دولت را 
وادار کنــد بودجه های عمرانی را بــه هر میزانی 
کــه در قانون مشــخص شــده تخصیــص دهد. 
یعنی مکانیســمی تعیین کنند کــه دولت نتواند 
بودجه عمرانی را فــدای بودجه های جاری کند. 
این مســتلزم این اســت که اجــازه ندهیم دولت 
بزرگ شــود. درحالی که هر سال که می گذرد، این 
نگرانی وجود دارد که برخلاف قانون اندازه دولت 
بزرگ شــود؛ در این صورت باید تمام درآمد نفت 

را بدهیــم و مالیات اضافه کنیــم و فعالیت های 
اقتصادی را مختل کنیم تا هزینه های جاری دولت 
را تأمیــن کنیم. بالاخره دولت باید خود را کوچک 
کند. مثلا در سه تا چهار قانون برنامه، دولت باید 
تصدی ها را واگذار می کرد، اما خیلی از تصدی ها 
نه تنها کم نشده که اضافه هم شده است. بنابراین 
قانون گذار باید دولــت را وادار کند تا تصدی ها را 
به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. سومین 
کار شیوه ای است که بســیاری از کشورها در دنیا 
عمل می کنند و به خوبی هم جواب داده اســت. 
در ایران هم چند سال است که مقدمات این کار - 
همکاری بخش دولتی و خصوصی در طرح های 
عمرانــی - فراهــم و مطالعات آن انجام  شــده، 
امــا به صورت جدی به کار گرفته نشــده اســت. 
درحالی که خیلی از کشــورها قوانیــن و مقررات 
خاصــی را بــرای آن ایجاد کرده اند و پاســخ هم 
داده اســت. بنابراین خوب اســت دولت برای آن 
فکری کند. اگر قانون یــا مصوبات و مقرراتی نیاز 
اســت، زمینه آن فراهم شــود. به هر صورت این 
شیوه در ایران شــیوه خوبی است و پاسخ خوبی 
به پروژه های نیمه تمام می دهد. نیمه تمام ماندن 
پروژه ها به مــوارد متعددی برمی گــردد، اما یک 
بعد آن ضعف نظارت است. با اینکه سیستم های 
نظارتی متعددی در کشــور داریم، در بعد نظارت 
در همــه بخش ها به ویــژه پروژه هــای عمرانی 
ضعف داریــم که باید سیســتم نظارتــی خوبی 
براساس پیشــرفت کار تخصیص ها صورت گیرد. 
اگر طبق برنامه پیش نمی رود، سازمان نظارتی از 
دستگاه اجراکننده توضیح بخواهد. بخش عمده 
به عدم نظارت صحیــح، دقیق و لازم برمی گردد. 
در دوره ای که ستاری فر رئیس سازمان برنامه بود، 
در یکی از ســازمان ها اعلام کــرد تمام پروژه های 
کوچک اعلام و تمام شود. بنابراین برخی پروژه ها 
بزرگ نیست و مبالغ زیادی هم نیاز ندارد، حداقل 
دولــت تصمیم گیــری کند پروژه هــای کوچک را 
تمام کند. هزینه های ناشــی از تأخیــر در اجرای 
پروژه ها نیــز حداقل دو هزینــه دارد؛ یکی اینکه 
پروژه هایی کــه در آن زمان آغاز کردیم، اگر اکنون 
توجیه نداشته باشــد، نباید ادامه پیدا کند. چراکه 
هزینه تمام شده پروژه ها به شدت افزایش می یابد، 
به این ترتیــب بالارفتن هزینه پروژه ها هزینه زیادی 

به دولت تحمیل می کند.

براساس آخرین برآوردهای کارشناسی سازمان 
برنامــه و بودجه، اعتبــار پروژه هــای نیمه تمام 
عمرانــی بــه قیمت ســال ۹۴  بالغ بــر ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان و به قیمت سال ۹۶ بالغ بر ۵۰۰ هزار 
میلیــارد تومان و حتی بیشــتر اســت. بنابراین با 
بودجه عمرانی که در ســال های اخیر تخصیص 
داده شــده، در خوش بینانه تریــن حالت، حداقل 
۲۰ ســال طول می کشــد تا این پروژه هــا تکمیل 
شــود. البته اگر با قیمت امســال در نظر بگیریم، 
تکمیل این پروژه ها حداقل ۲۵ سال طول خواهد 
کشید. البته به شــرط اینکه پروژه جدیدی شروع 
نشود. این درحالی است که از نگاه برخی دیگر از 
کارشناســان، تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی 
حداقل ۳۰ ســال طول می کشــد. در تحقیقی که 
انجــام دادم، اکثر نمایندگان کمیســیون برنامه و 
بودجه به جز نمایندگان تهران پروژه های عمرانی 
را به سمت شهرســتان خود سوق داده اند که در 
شــرایط فعلی هیچ توجیهی به لحاظ کارشناسی 
ندارد. صدها پروژه از سوی آنها به دولت تحمیل 
شــده و هزینه دولت را بالا برده اســت. بنابراین 
دولــت نباید زیــر تحمیل هیچ پروژه ای از ســوی 
مجلس برود، چراکه خیلی از نمایندگان سیاســی 
فکــر می کنند و این موجب شــده خیلی از منابع  
پرت شــود. مثلا ضریب اشتغال تخت بیمارستان 
۵۰ درصد است، اما باز هم در آن شهر بیمارستان 
ساخته می شود. یا شــهری نیاز به جاده دارد، اما 
جاده در آن ســاخته نمی شود. این درحالی است 
که منابع بودجه کشور محدود است و باید بهینه 

تخصیص داده شود. 
دولت باید بتواند با همکاری سایر قوا، مجلس 
و قوه قضائیه فضا را برای کسب وکار مناسب کند 
و پروژه ها را مجانــی در اختیار بخش خصوصی 
قــرار دهد. بــه شــرط اینکه بخــش خصوصی 
هدف این پروژه ها را تغییــر ندهد. به عنوان مثال 
اگر قرار اســت بیمارستان ســاخته شود، با هدف 
بیمارستان باشــد نه اینکه تبدیل به مراکز تجاری 
شــود. علاوه بر این به تجربه  خصوصی سازی در 

آلمان که تجربه موفقی بود؛ عمل شــود. خیلی 
از کارخانجــات صنعتــی بــا قیمت یــک دلار به 
بخــش خصوصی واقعــی واگذار شــد و بخش 
خصوصی این کارها را به ثمر رســاند. پروژه های 
عمرانی نباید به نهادهای عمومی  مثل ســازمان 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعــی و صندوق های 
بازنشســتگی یا بانک هــا واگذار شــود، چون این 
بخش هــا متخصص ایــن کار نیســتند. بلکه باید 
به بخــش خصوصی واگذار شــود و قوه قضائیه 
از حقــوق بخش خصوصی دفــاع کند. همچنین 
بیــن بنگاه های اقتصــادی رقابت ایجاد شــود و 
انحصار در بخش های دولتی و بخش خصوصی  
وجود نداشته باشد، چراکه مثل سم برای اقتصاد 
خطرناک اســت. دولت باید پروژه های عمرانی را 
کوچــک کند و به دنبال زیربناهــا برود و از طریق 
فاینانــس و منابــع داخلی و خارجــی آنها را به 
ســرانجام برســاند. هر چقدر دولــت کوچک تر و 
بودجه دولت کمتر شود، فســاد در اقتصاد ایران 
هم کمتر می شــود. این درحالی اســت که دولت 
روزبه روز فربه تر می شــود. باید ثبات اقتصادی را 
بــه اقتصاد ایران بازگردانیم. آنچــه اقتصاد ایران 
در ســال های اخیر از آن رنج می برد، بی انضباطی 

اقتصادی است. 
بنابرایــن اگــر بودجه های عمرانــی در بخش 
زیربنایی صرف شــود، از بخش خصوصی واقعی 
دفــاع کنیم، خصولتی ها را محدود کنیم و مالیات 
از آنها بگیریم که بزرگ تر نشــوند و در بازار بورس 
ســرمایه گذاری کننــد به نفع اقتصاد اســت. باید 
ســعی کنیم پروژه های عمرانی را سریع  بسازیم. 
فــرودگاه امام خمینی ۳۰ ســال طول کشــید تا 
ســاخته شــود، در حالی که فرودگاه کوالالامپور 
مالزی که ظرفیت مســافرش ســه برابر فرودگاه 
امام خمینی است، پنج ســاله ساخته شده، چون 
سیستم مدیریتی که بر اقتصاد مالزی حاکم است، 
مدیریــت بخردانه ای بوده اســت. وقتی پروژه ای 
به بهره برداری نرســیده یعنی بخشی از پولی که 
خرج کردیم، حیف شده اســت. این پروژه ها باید 
اولویت بندی شوند. مکان یابی پروژه باید براساس 
اصول کارشناســی باشــد. اگر توجیــه اقتصادی 
نداشت، شــروع نشود. پیشــنهاد می شود دولت 
پروژه هــای عمرانــی را با قیمت یــک ریال برای 

همیشه به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

دولت زیر بار تحمیل هیچ پروژه اى از سوى مجلس نروددولت بودجه عمرانى را فداى بودجه هاى جارى نکند
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ارمغان جوادنیا: شهردار اســبق تهران هنوز بر کرسی 
ریاســت جمهوری ننشســته، شــروع به ســفر کرد اما 
دیدوبازدیدش از اســتان ها خالی از هزینه نبود؛ در هر 
ســفر، فهرســتی از پروژه ها به امضا می رسید و کلنگ 
بسیاری از آنها بر زمین زده می شد تا بر عدالت محوری 
دولت بیش از پیش تأکید شود. این تعهدات در هشت 
ســال و وقتی دولت به حســن روحانــی تحویل داده 
شــد، از ۷۰ هزار پروژه نیز گذشت؛ پروژه هایی که برای 
اتمام آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
وقتی این عدد را با اعتبار تخصیص یافته ســالانه برای 
پروژه های عمرانی مقایســه می کنیم که هیچ گاه بیشتر 
از ۵۰ هزار میلیارد تومان نبوده است، این واقعیت تلخ 
را رونمایی می کند که دســت کم برای اتمام همه این 

پروژه های به جا مانده به ۱۰ سال زمان نیاز است. 
از ســوی دیگر، دولت هــر روز فربه تر می شــود و 
هزینه هایــش بالا و بالاتر می رود؛ آن قدر که هر ســال 
وقتی بودجه تخصیص داده می شــود، ســر پروژه های 
عمرانی بــی کلاه می ماند؛ طوری کــه بودجه عمرانی 
فــدای هزینه های بالای دولت می شــود و اینجاســت 
که همه فشارها به ســمت پروژه های عمرانی می رود 
و نیمه تمام ها به جای تمام شــدن، در جای جای کشور 
خاک می خورند و هزینه تأخیرشــان بر اقتصاد تحمیل 
می شــود. هرچند در چهار ســال گذشته، دولت تلاش 
کرد تکلیف این پروژه ها را مشخص کند؛ اما آن طور که 
باید و شــاید، موفق نشــد؛ حتی در واگذاری به بخش 
خصوصی هم ناکام ماند. کارشناســان دلایل متعددی 
را در این ناکامی ذکــر می کنند که یکی از آنها، ضعف 
نظــارت و افزایــش تعهــدات دولت به دلیــل نفوذ 
نمایندگان مجلس اســت و دیگری کمبود منابع مالی 
و واگذارنکردن این پروژه ها به بخش خصوصی. فرهاد 
دژپسند، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری 
ســازمان برنامه و بودجه، نظر دیگــری دارد و معتقد 
اســت کمبود منابــع دولت صرفا بخــش کوچکی از 
قضیه اســت. او در گفت وگویی که با «شــرق» داشته، 
هرچنــد تأکیــد دارد که این طرح ها به ســرعت واگذار 
نمی شــود؛ چون بخش خصوصی حســابگر است، به 
تعداد پروژه های واگذارشده به بخش خصوصی اشاره 
می کند و می گوید؛ از زمستان ۹۴ تا مهر ۹۶، چهارهزارو 
۲۰۰ پروژه به بخش خصوصی واگذار شــده که تاکنون 
ســابقه نداشته اســت. او این را هم اضافه می کند که 
در دولت یازدهم، شــروع طرح های تملک سرمایه ای 
به شــدت کنترل شــده و فقط کلنگ اجــرای ۱۰ تا ۱۵ 
طــرح جدید زمین خورده اســت. دژپســند که معاون 
سابق امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه بوده و 
به سختی حاضر به مصاحبه می شــود، این توضیح را 
نیز می دهد که تعلل در اجــرای طرح های نیمه تمام، 
۱۶۰ هــزار میلیــارد تومان بار مالــی دارد. او همچنین 
در این گفت وگو وضعیــت پروژه های عمرانی و دلایل 

نیمه تمام ماندن آنها را تشریح می کند که می خوانید. 

 معضل پروژه هــای نیمه تمــام و به جا مانده از  �
سال های گذشــته و از ســوی دیگر ناتوانی دولت 
برای اتمــام آنها، آن قدر بزرگ می نمود که ســال 
گذشته ســازمان برنامه اعلام کرد دولت حتی یک 
ریــال هم از این پروژه ها ســود نمی خواهد و قصد 
دارد تمام وکمال این پروژه ها را واگذار کند. هرچند 
پیش از این اعلام رســمی که از سوی آقای نوبخت 
در جمع استانداران صورت گرفت، بحث واگذاری 
وجود داشــت؛ اما در واگذارکردن این طرح ها به 
بخش خصوصی توفیقی حاصل نشده بود. با توجه 
به اینکه از سال گذشته استانداران هم وارد جریان 
واگذاری شده اند، توانسته ایم موفقیتی در واگذاری 

داشته باشیم؟
ســؤال شــما با یک پیش فــرض مطرح شــده؛ 
بنابراین لازم اســت پاســخ آن را در دو قسمت ارائه 
کنــم. اول اینکــه دلایل متعــددی بــرای واگذاری 
پروژه هــا وجود داشــته و دارد و کمبود منابع دولت 
صرفــا مربوط به بخش کوچکی از آن اســت. برای 
مثال، اهداف عمده ای شــامل کاهــش تصدی گری 
دولــت و رقابت نداشــتن بــا بخــش خصوصی در 
ارائه خدمات ارتقای کیفیت طرح های زیرســاختی، 
ارتقای بهره وری و صرفه جویــی در منابع و کاهش 
بهــای تمام شــده خدمــات، تغییر نقــش دولت از 
ســرمایه گذاری، اجــرا و بهره بــرداری در پروژه های 
زیرســاختی به سیاست گذار و تنظیم کننده مقررات و 
ناظر بر کیفیــت و کمیت ارائه خدمات، انتقال بهینه 
ریسک، تمرکز بر ارائه خدمات و ایجادنکردن پروژه ها 
با بازدهی پایین اقتصادی و اجتماعی، اجرای یکی از 
رویکردهای اقتصاد مقاومتی (مردمی کردن اقتصاد) 

و امثال آن نیز مدنظر قرار داشته است. 
اما در بخش دوم ســؤال، زمانی که حسن روحانی 
دولت یازدهــم را تحویل گرفت، دوهــزارو ۹۰۶ طرح 

عمرانی وجود داشــت. البتــه باید توجه داشــت که 
عنوان طرح کافی به مقصود نیست؛ به طوری که برخی 
طرح های عمرانی متشکل از یک یا چندین پروژه بزرگ 
است که برخی از همین پروژه ها از نظر حجم به مثابه 
یک طرح بزرگ تلقی می شوند. برای مثال، احداث ۳۰ 
کانون فرهنگی ممکن اســت یک طرح محسوب شده 
باشد، درحالی که باید آن را ۳۰ طرح به حساب بیاوریم. 
حال اگر جمع این پروژه های ملی و اســتانی را حساب 
کنیم، به طورکلی در کشور بالغ بر ۷۰ هزار پروژه وجود 
دارد کــه کمتر از نصف آن یعنی حدود ۲۹ هزار پروژه، 
احداثی اســت که از زمستان ۹۴ تا مهر ۹۶، چهارهزارو 
۲۰۰ پروژه به بخش خصوصی واگذار شــده که تاکنون 

سابقه نداشته است. 
 این عدد حدود هشت درصد از کل پروژه های  �

نیمه تمام اســت. آیــا می تــوان از آن به عنوان 
موفقیت در واگذاری یاد کرد؟

اولا نسبت به تعداد پروژه های احداثی ۱۴٫۵ درصد 
است و ثانیا این طرح ها به ســرعت واگذار نمی شود؛ 
چــون بخش خصوصی حســابگر اســت و به خرید 
پروژه هایی اقدام می کند که ســودآوری داشته باشد. 
مثلا بیمارســتانی را که در فاصله زیاد و نامناســبی از 
شهر قرار گرفته، خریداری نمی کند؛ بلکه بیمارستانی 
را خریداری می کند که هم داخل شــهر باشــد و هم 
سودآور باشد. ثالثا زیرســاخت حقوقی و انسانی این 
کار ایجاد شده و در اکثر نقاط کشور آموزش های لازم 
ارائه شــده اســت. بنابراین امید می رود واگذاری در 

آینده با شتاب بیشتری صورت گیرد. 
 چند درصــد از پروژه ها نیمه تمام و چند درصد  �

در دست بهره برداری است؟
وقتــی از پروژه هــای عمرانی صحبــت می کنیم، 
باید بدانیــم که پروژه های عمرانی مــا کلا نیمه تمام 
اســت. تا زمانی که ایــن پروژه ها در دســت احداث 

باشد، نیمه تمام است و وقتی تمام می شود در دست 
بهره برداری اســت. همان طور که عرض کردم حدود 
۷۰ هزار پروژه عمرانی داریم که حدود ۲۹ هزار پروژه 
احداثی اســت و بقیه آنها از قبیــل تعمیر و تجهیز و 

مطالعاتی است. 
 می توانید تعداد پروژه هایی که در چهارســاله  �

اول دولت روحانی پایان یافته است را بیان کنید؟
اگر پروژه های ملی و اســتانی را حساب کنیم، بالغ 
بر ۷۰ هزار پروژه عمرانی وجود دارد که در ســال های 
۹۲ تا ۹۵، ۵۶۷ طرح و حدود هزارو ۱۰۰ پروژه خاتمه 
یافته اســت. همان طور که اشــاره شــد این پروژه ها 
تعریف دارد؛ برخی از آنها در دســت تعمیر و تکمیل 
اســت و بخشــی دنباله دار اســت یعنی خاتمه پیدا 

نکرده و برخی دیگر مطالعاتی است. 
 برای اتمام طرح های عمرانی چقدر اعتبار لازم  �

است؟
برآوردها به زودی نهایی می شــود اما برآوردهای 
اولیه و مقدماتی نشــان می دهد که بــرای اتمام این 
طرح هــا حدود ۵۰۰ هــزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
است. البته نمی شود دقیقا برآورد کرد چراکه فاز دوم 

برخی پروژه ها هنوز اجرائی نشده است. 
 تأخیر در اجرای این پروژه ها چقدر برای کشور  �

هزینه ایجاد کرده است؟
وقتی منابع مالــی کمی داریــم و منابع کافی در 
زمان لازم اختصاص نیابد، قطعــا زمان اجرای پروژه 
در دست اجرا طولانی می شود. مضافا اینکه با توجه 
به عوامــل مختلف از جمله تــورم هزینه ها افزایش 
می یابد. مثلا اگر ســال ۹۲ منابع موردنظر برای اتمام 
پروژه ها ۳۴۰ هزار میلیــارد تومان بود، اکنون به ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان رســیده اســت. بنابراین می توان 
گفت هزینه ناشی از افزایش تورم و هزینه های تأخیر 
در پروژه ها ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اســت. به 
عبارت دیگر می توان گفت یک سوم از منابع موردنیاز 
اتمام پروژه ها، هزینه تأخیر اجرای پروژه هاست. البته 

آنها که به موقع تمام می شود، هزینه تأخیر ندارد. 
  در گذشــته بــا وجــود ازدیــاد پروژه هــای  �

کلنگ زده شده باز هم با فشــار برخی نهادها چون 
مجلس بر تعداد این پروژه ها اضافه می شــد. آیا 
در دولت یازدهم بر تعداد طرح ها افزوده شــده 

است؟
خوشــبختانه دولــت یازدهم تلاش کرد شــروع 
طرح های تملک ســرمایه ای را به شدت کنترل کند و 
در این زمینه هم موفقیت های قابل توجهی به دســت 
آورد. به گونــه ای کــه در دولــت یازدهم فقــط ۱۰ تا 
۱۵ طرح جدید شــروع شــد. یعنی در دولت روحانی 
انضباط زیادی ایجاد شــد. بنابراین اگر در چهار ســال 
دوم هم این گونه عمل کند، می تواند مورد تشویق قرار 
گیرد. در واقع می توان گفت دولت روحانی در شروع 

طرح های عمرانی بسیار خوب عمل کرده است. 
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پرداخت سپرده های تا ۲ میلیارد 
ریالی مؤسسه فرشتگان 

شــورای پول و اعتبار در هزار و دویست وچهلمین  �
نشســت خود از آغــاز پرداخت ســپرده ها ی تعاونی 
منحل شده فرشــتگان تا مبلغ ۲ میلیارد ریال از دهم 
آبــان در پی موافقت رئیس قــوه قضائیه خبر داد. به 
گزارش تارنمای بانک مرکزی، در نشســت روز گذشته 
آخریــن وضعیــت تعاونی های غیرمجاز فرشــتگان، 
افضل توس، وحــدت، البرز ایرانیــان و ثامن الحجج، 
به اســتحضار اعضای شــورای پول و اعتبار رســید. 
همچنیــن گــزارش بانک مرکــزی دربــاره پرداخت 
بیــش از نیم میلیون فقــره وام ازدواج در قالب طرح 
ضربتی ارائه شــد. تسهیل و تســریع در پرداخت وام 
قرض الحســنه ازدواج و پرداخت بیــش از ۵۲۰ هزار 
فقــره وام ازدواج در دو و نیــم ماه از نتایج اجرای این 
طرح اعلام شد. بانک مرکزی اعلام کرد کاهش افراد 
متقاضی در صف از ۵۰۰ هزار نفر در پیش از آغاز طرح 
(اول مرداد امسال) به ۱۳۰هزار نفر تا پانزدهم مهرماه 
از دیگــر نتایج این طرح بود. البته بــرای ۸۰ هزار نفر 
از متقاضیان، تعیین شــعبه شده اســت و در مرحله 
تکمیل مدارک قرار دارند. از سوی دیگر، به طور تقریبی 
همه متقاضیان پیش از تیرماه امســال تعیین تکلیف 
شــدند. با اجرای این طرح و تسهیل در امور مربوط به 
اخذ ضامن و تسریع فرآیندهای اجرائی مانند کاهش 
مدت تکمیل مدارک از ســوی متقاضیان از دو ماه به 
یک مــاه، مدت زمان انتظار از میانگین هشــت ماه به 
کمتر از دو ماه رســید. در این طرح اولویت با پرداخت 
وام به متقاضیان اســتان های محروم و کم برخوردار 
بــود؛ به طوری که میــزان و تعداد پرداختــی در این 
مناطق نســبت به زمان مشــابه پیش از اجرای طرح 
سه برابر افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی نیز به 
تازگی از آغاز پرداخت تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان به 
سپرده گذاران کاسپین در آینده نزدیک خبر داد و اعلام 
کرد: اولویت بعدی پس از پرداخت سپرده ها تا سقف 

یادشده، شناسایی اموال و دارایی  هاست. 
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